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 چكيده

و وكلا خود ايرانوكالت دادگستري در قبل از انقلاب مشروطيت فقط تابع احكام فقهي بود

ب ارا ميه از. دانستند ين معنا آزاد و رسميت دادن به حرفة وكالتآنپس  تلاش شد براي نظم

اين حرفة رسمي در پي لايحة قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري،. تدوين شودمقرراتي

و پاك،اسلامي پس از انقلاب. مستقل اعلام گرديد باندشدسازي بسياري از وكلا تصفيه و

و هم از منظر 1376در سال وضع قانون كيفيت اخذ پروانه  هم از جهت ورود به حرفة وكالت

هيأت شدت مديره نظارتئييد صلاحيت نامزدهاي با وضع قانون برنامة. هايي بر كانون اعمال

و  رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلاي وابسته به سوم توسعه، حتي قوة قضائيه به تربيت وكيل

. نهادي موازي كانون وكلا در بطن قوة قضائيه ايجاد شودسعي بر آن بودو اقدام كردخود 
أثيرگذارتنهاد مستقل وكالت دادگستري بر مقررات ديگري نيز تصويب شد كه هريك به نوعي

پ از ميان طرح. بود و لوايح رسمي نيز تنها طرح مركز هاي مجلس شوراي اسلامي ژوهشها

و كانون و متون پيشنهادي وكلا هاي وكلا در لوايح سازگار با استقلال كانون وكلا تدوين شد

آن؛نداشتي زياد انعكاس قوة قضائيه و مستقل كانون رودمي تاجايي كه بيم  نهاد مدني

. تابعي از قوة قضائيه شود دوبارهوكلاي دادگستري

 واژگان كليدي
تآزادي وكالت، . كانون وكلا، نظارتعيت،ب استقلال،
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 مقدمه.1
و تنسيق،اي در خدمت عدالت وكالت دادگستري حرفه و كانون وكلا نهادي مدني براي تنظيم

امور اين شغل است كه در كشور ما، همچون بسياري كشورها، مستقل از دستگاه قضايي عمل

ت. كند مي چه اينكه وكالت دادگستري در و و فقه اماميه به چه نحو بوده اريخ حقوق موضوعه

. مسيري را براي تبديل به يك حرفة مستقل در حقوق ما پيموده، موضوع اصلي اين مقاله است

و كانون وكلا همچنين اينكه چه سرگذشتي نهاد وكالت پس از كسب استقلال از قوة قضائيه

سر. استهمقالاين موضوع ديگر،داشته استقلال از دستگاه قضايي يا تبعيت از آن نزاع بر

و انقلاب اسلامي قوانين مختلفي از آغاز قانوندهشموجب  گذاري، پس از انقلاب مشروطيت

مي و منظور خاصي تبعيت كه هريك از هدف همچنين،. كند در كشور ما به تصويب برسد

و لوايح قانوني در كشور انگيزة اصلي نگارش طرحهاهمين گفتگو مقالة حاضر. استشدهها

و كانون وكلاي دادگستري در حقوقكه آن است بر و استقلال وكالت پيشينة بحث تبعيت

و طرحدشوايران را بررسي كند تا معلوم  كه در حال حاضر براي نگارش قانونكه لوايح هايي

ميبهاند جامع وكالت پيشنهاد شده و سو حركت  اين متونبه بيان ديگر، آيا. كنند كدام سمت

و كانون وكلاش1315همچون قانون وكالت سال  موجب نفي استقلال وكالت دادگستري

د يا اينكه در راستاي حفظ استقلال آن، همچون لايحة قانوني استقلال كانون وكلايشو مي

دو ايناز.ستا دادگستري تدوين شده مي بخشرو، مطالب اين مقاله در به سوي؛شوند ارائه

وديمن نظام آن، و تحولات پس از . كسب استقلال

 مندي حركت وكالت دادگستري به سوي نظام.2
و كه در اين بند ارائه شده مربوط است به وضعيت وكالت در ايران پس از اسلام اندكي از آنچه

و كانون وكلا بعد از مشروطيت تا سال  .ش1331جايگاه وكالت

ا.2.1  ماميهوكالت دادگستري در فقه
چه در محاكمات، وكالت از ديگري،در فقه انور اماميه و  ذيل باب عقد،چه در معاملات

و شهادت(وكالت و بررسي)نه قضا و شرطي براي وكيل شدن پيششودمي بحث بينيو قيد

الاسلام، شرايط وكيل براي نمونه محقق حلي در كتاب شرايع)1380سنگلجي،(: ببينيدنشده است

به شرح زير تبيين نموده استشدن  و. وكيل است: فصل چهارم«: را و معتبر است درو بلوغ

و. باشد، يا كافر باشد، يا مرتد باشدكمال عقل، هرچند فاسق و اگر مسلماني وكيل باشد،

به جهت آن كه مرتد بودن منع نميشود مرتد شود؛ باطل نمي در وكالت او، كند وكيل شدن را

ص1368حلي،(»ن منع باقي بودن آن را نكندابتدا، پس همچني كه وكيل«.)327، مستحب است
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چه كرده مي مي بصيرتش تمام باشد در آن و دانا باشد زباني را كه گفتگو به شود در آن، شود

ص1368حلي،(» آن به نحو الكلام جواهرو فقيه والامقام محمدحسن نجفي در كتاب.)326،

و غير آن را اصولاًغيرحصري وكالت در هر امر ميي اعم از عقود ، 1404نجفي،(داند مجاز

و مقصود پيش،محقق ثاني با تعبيري دقيق.)347-348ص در شرع بيني عقد وكالت پرده از ماهيت

و فرموده است و رفع نيازهاي مردم تجويز نموده،برداشته  وكالت عقدي است كه شرع براي ارتفاق

و جايز است كه معلوم بودنهرو عقدي مسامح اينازاست؛ كهشضوعمواي  از هر جهت مادام

ص1414عاملي،( لازم نيست است،موجب غرر بزرگي نشده در.)221، به بيان ديگر، همين كه بتوان

كه ذات عقد وكالت است كافي،چارچوب شرعي قرارداد وكالت عمل كرد  براي پذيرش نيابت

ص1414حلي،(روا بودن وكالت از ضروريات دين استبه تعبير محقق ثاني راكهچ؛نمايد مي ،5(.

و لاجرم بايد گفت پيش به شغل وكالت از جمله تحصيل بيني مقررات خاصي براي ورود

ت و سوگند ضرورتي ندارد؛ درست همانند بخشي از استدلال دستهأآزمون، از ييد صلاحيت اي

به نخستين دستور درالوكلاي معترض آبان سومو بيست وكالت به تاريخرةباعمل وزارت عدليه

مي1288 و موازين فقهي استناد و احكام وكالتكه به مباني در فقه را براي يادشدهكردند

ميةانجام وظيف و عرفي وكالت كافي ص1337كاتبي،(دانستند شرعي و طرز.)507-506، اين جريان

وا،تفكر كه با الهام از فقه و و وكالت را امري قراردادي و عرفي  نيزبسته به مقررات شرعي

مي بي به نياز از هرگونه مداخله كه حتي مانع اجراي گونه ديد،  عمل گرديد، تاب دستوراين اي

از؛نداشترا گذاري مقاومت در مقابل جريان قانون  زيرا وكالت دادگستري امروزه فقط نيابت

و كانون،ديگري نيست در جوامع امروزي متعددي هاي هاي وكلا نقش بلكه براي وكيل

آن پيش و نيابت يكي از . هاست بيني شده كه نمايندگي

 گذاري موضوعه وكالت در دورة قانون.2.2
و محاكم صلحيه در و محاضر شرعيه ، 1290 شهريور27با تصويب قانون اصول تشكيلات عدليه

 حرفة وكالت دادگستري ربارةد نخستين قانون،»وكلاي عدليه« در خصوص 263 تا 226طي مواد

و اهم تحولات اين قانون ناظر است به تقسيم.ديدر كشور ما وضع گرد بندي وكلا به رسمي

و ادامه دادن اين شغل  و تعيين شرايط ورود به شغل وكالت وكلاي رسمي عدليه مادة(غيررسمي

و اخراج؛)249 تا 236 و اتيان سوگند، محاكمه ح مانند لزوم آزمون ورودي فذ از حرفة وكالت با

بهةنام وكيل رسمي از لوحة ويژ و و پذيرش خصوص اسامي وكلا  تعيين تكاليف وكلا در قبول

و محاكمه و شركت در جلسات دادرسي اي نيز در خصوص نامه نظام). 263 تا 250مواد(وكالت

آن تصويبش1292 اين قانون در زمان وزارت فروغي به سال 240و 237، 236مواد  شد كه در

و تصديق به صلاحيت و نحوة اخذ اجازه با اين نظام. نامه اشاره گرديد هاي اخلاقي وكلا نامه همراه
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 كانون وكلا،ةنشري.ك.ر( رسيدو مهر ايشان تأييدفرمان احمدشاه قاجار بود كه در قصر صاحبقرانيه به

ص1331 ذيقعدة نوزدهم در تاريخ سپس، با تصويب قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي.)4-3،

شد1329 به وكلاي متداعيين پرداخته رويكرد اين قانون توجه. در فصل دوم از باب دوم

به لزوم داشتن آيين دادرسي با حضور وكيل بود ت ايناز؛بيشتر كهأرو در آن وكلاي«كيد شد

و اوصافي باشند كه در مواد  نون تشكيلات عدليهقا)238 الي236(متداعيين بايد داراي شرايط

به).174مادة(» مقرر است و وش1292نامة سال ويژه نظام وضع اين قوانين كه امتحان عملي

و تصويب وزير خصوصاظهار نظر در صلاحيت اخلاقي را در اختيار كميسيون وزارت عدليه

 حقوقشان اين وكلا اعتقاد داشتند«. موجب بروز اعتراضات وكلا گرديد دوبارهقرار داده بود، 

و اختيار شغل آزاد وكالت از دست رفته است ص1337كاتبي،(» تضييع شده تا اينجا مفهوم.)507،

به دست مي كه از آزادي قراردادها در عقد وكالت به معنايي . آيد نزديك است آزادي وكالت

و نظام وزارت عدليه آن نظامدشها موجب اين اعتراض يب را تصوش1296نامة نامه را نسخ

كه در زمان دستور  از آزمون،اند شاغل بودهش1288عمل كند كه در آن مقرر شده بود وكلايي

كها معاف و امتحان براي كساني است كاتبي،(اند از اين تاريخ حرفة وكالت را برگزيدهپسند

ص1337 ر براي ديدن متن اين نظام؛ 509، ص1331، كانون وكلاة نشري.ك.نامه نامة جديد حتي برايمدر نظا.)7-1،

و وكلا درجه و تشخيصِكارگزيني در ابتدابندي مقرر شد  وزارت عدليه مسئول آزمون

و درجه به وزير عدليهترانظبا اين كارش1297 سپس از سال،بندي شده بود صلاحيت

و وزيرش1300اساس تا سال براين. كميسيوني خاص واگذار گرديد  وكلا تابع قوة مجريه

و موافقت وزارت عدليهعدليه به درخواست وكلا و بعد از آن با» مجمع وكلاي رسمي«، بودند

شدئحضور شش نفر عضو هي هي.ت مديره تشكيل نامة اساسي نظام«عنوانبات مقرراتيئاين

كه» وكلاي رسمي عدليه ر متن اين نظامةمطالعبراي( ماده داشت24تصويب كرد كانونةنشري.ك.نامه

ص1331 وكلا بيني شده يكي اينكه در آن پيش؛اهميت است داراينامه دو نكته در اين نظام.)5-4،

به بيست نفر برسداگر بود در هر حوزة قضايي  مي،تعداد وكلا توانند چنين مجمعي اين وكلا

و ديگر اينكه در اموري كه مجازاتش اخطار، توبيخ، محروميت تا يك دوره از  تشكيل دهند

هيئهي عضويت انتخاب به ميئت مديرة مجمع است، خود رات مديره تواند وكيل متخلف

و مقامات قضايي شكايت از وكلا را به هي ميئمجازات كند ت مديرهئهي.كنندت مديره تقديم

بهدكرنامة امور داخلي را تصويب چند ماه بعد نظام و رشديو حركت رو را براي حفظ

ب نمود،صيانت از حرفة وكلا آغاز  ااما روند به دليل همكاري نكردنه و ين شكل ادامه نيافت

ص1378متين دفتري،(وزارت عدليه، ظرف يك سال اين اجتماع رسمي وكلا ازبين رفت  ؛ كاتبي، 183،

ص1337 و آغاز وزارت آقاي داور.)513، و انحلال عدليه  مقرراتي نيز،پس از الغاي كاپيتولاسيون

 را بايد يكي از اينش1307انون اصول تشكيلات عدليه مصوبق. در باب وكالت تصويب شد
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كه در مواد و. به وكالت دادگستري پرداخت111تا98قوانين دانست حذف وكيل غيررسمي

و تصديق براي وكالت از عدليه، يكساني شرايط پيش بيني وكالت اتفاقي، لزوم دريافت اجازه

و قضاوت، لزوم رعايت نظ ام وزارت عدليه، نظارت وزارت عدليه بر ورود به شغل وكالت

به تخلفات انتظامي قضات رسيدگي مي و محاكمة وكلا در محاكمي كه و سوءرفتار وكلا كنند

به از ويژگي،وزير عدليه از سويسرانجام امكان تعليق موقت وكيل  هاي اين قانون است كه

و استقلالي وكالت همچون قضاوت مي و براي وكلا اختيار كه.قائل نيستنگرد  اين قانون

به امور وكلا در وكلا را كاملاً و و امور« تحت نظر وزارت عدليه قرار داده بود ادارة احصائيه

بهپرداختمي» قضايي پي داشتشدت اعتراض وكلا نيز اين اداره در سالهابعد. را در

عدش1309 و موافقت وزارت و پس از حضور وكلاي تهران با،ليه وكلا را دعوت كرد

 كانون وكلاي، آقاي داور، وزير عدليه،1309 آبان سال20در. تشكيل كانون وكلا موافقت شد

بهدكر افتتاح عدليه را رسماً و رئيس ادارة احصائيهو خودش عنوان رئيس كانون وكلاي عدليه،

شدو امور قضايي به ص 1337، كاتبي(عنوان نائب رئيس وي معرفي ها براي كوشش.)519و 518،

و حتي در سال نظام با ولي، قانون وكالت تصويبش1314مند كردن حرفة وكالت ادامه يافت

هي؛دشرو روبهمخالفت وزير عدليه  وكلا از جانب وكلاةت مديرئچراكه اجازه داده بود

با،ش1315سرانجام در سال. انتخاب شود كه نوعي58 قانون وكالت  ماده تصويب شد

و ميشخصيت حقوقي به مواد. نمود استقلال ظاهري به كانون وكلا اعطا  اين21تا17توجه

مي قانون به و استقلال كانون وكلا را نشان . دهد راحتي ظاهري بودن شخصيت حقوقي

كه توانست با درنظر گرفتن معيارهاي چراپوشي نيست حال، مزيت اين دوره قابل چشم اين با

به اخلاق و توجه و تحصيلي كه لازمة شغل وكالت است، وكلاي دادگستري را علمي و امانت

و قواعد حقوقي تابع مجموعه كه با پيشبه سازد؛اي از مقررات و تكاليف نحوي بيني حقوق

و در برابر عدالت، پاسخگو نمايد دفتري دكتر متين. قانوني، وكيل را در مقابل موكل مسئول

هي1316اسفند ششمو بيستوزير وقت دادگستري در  ت مديره را بر اساس اين قانونئ اولين

و فلسفة قانون،انتخاب طي نطق مفصلي از اقدامات خود دفاع نمود به1315و  را اهميت دادن

و تبيين رسالت كانون وكلا اعلام كرد؛ و تعريف آيين وكالت صنف وكلا در دادرسي

مي تلاش كه گفته ر(بوده است شود با الغاي كاپيتولاسيون نيز مرتبط هايي .ك.براي ديدن اين خطابه

ص1378متين دفتري، ت؛ 196-185، رةسيس عدليأبراي مطالعة تلاش براي الغاي كاپيتولاسيون با و كانون وكلا .ك. نوين

ص1355جلالي نائيني، ،65-51(.
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آن.3 از و تحولات پس  كسب استقلال
ن،استقلال كانون وكلاي دادگستري ما خود تحول بزرگي در  اول كه در بندستظام حقوقي

كه بيشتر ناظر به رويدادهاي پس از انقلاب اسلامي بعدو تحولات شودميبررسي از آن

.است بخش موضوع بند دوم اين،است

اي كسب استقلال حرفه.3.1
درش1320در سال  نخستين لايحة اصلاحي قانون وكالت از طرف كانون وكلا براي طرح

به دليل اقدام مجلس به و باش1326در سال دوبارهنشدن، وزارت دادگستري تقديم شد

به مجلسش1328لايحة قانوني نيز در سال. اصلاحاتي تكرار شد  از طرف وزارت دادگستري

ص1331شاهكار،(ارائه گرديد پيكانون وكلا. نرسيدتصويبه مرحلةب ولي،)42-39، با در اين امر

 چهارمو بيست امضاي اكثريت قريب به اتفاق وكلا رسيده بود، در تاريخ تنظيم طوماري كه به

و طي نامه ماده واحده1331مهر با اين استدلال ارسال نمود اي به وزارت دادگستري اي تنظيم

و عضو سازمان بيني ايرانكه كانون وكلا  سازمان،اين هاي عضو تمام كانونالمللي وكلاست

و مقررات مربوط كشور با قوانين هستند مستقل،ي ايراناستثناي كانون وكلا به و چون قوانين

ت،ممالك مطابقت نداردر ديگ ص1338كاتبي،(خير شده استأ در فرستادن آن ماده اين.)528،

كه صرفاً واحده به لزوم از آنجا و تنها و قواعد اساسي نبود و حاوي اصول  متضمن كليات بود

ش و داشتن هياستقلال كانون و ميئخصيت حقوقي مستقل درت مديرة انتخابي اشاره كرد،

عالي كشور، دادستان كل كشور، معاون اول، دو نفر از رئيسان كميسيون متشكل از رئيس ديوان

و نمايندگان شعب ديوان و عالي كشور  شد تا در نهايت لايحة بازگردانده كانون وكلا راي نياورد

باي مادهدهجديد  يادشده، كه پس از طرح در كميسيون 1331 دي چهارمه تاريخ كانون وكلا

شد ماده افزايش يافت به نخست16به در دوبارهبا طرح. وزير دكتر محمد مصدق ارسال

طي كميسيون مشورتي لايحه و سرانجام با عنوان23اي  قانوني استقلالةلايح« ماده تنظيم

نامة آيين. تصويب گرديد1331 اسفند هفتم مورخ 41874به شمارة»كانون وكلاي دادگستري

اين لايحه.به تصويب رسيد1332 خرداد سومو بيست ماده در تاريخ84درهماين لايحه 

 ولي به موجب تبصرة همين طرح،لوايح به موجب طرح قانوني الغا گرديدر ديگهمچون 

و با اندك از سويش1333قانوني مجدد در سال تغييراتي در تاريخ دولت در مجلسين مطرح

و اجرايي هردوبه تصويب كميسيون مشترك1333 اسفند پنجم در اين.1دشمجلس رسيد

كه بايد آن را نتيجة  و حقوق نزديكلايحه و كوشش وكلا  براي،دانان دانستبه نيم قرن تلاش

 ماده از طرف وزارت دادگستري به كانون وكلا89 طي 9/4/1334نامة اجرايي اين قانون نيز با اندكي تغييرات در تاريخ آيين.1

و يوسفي محله،.ك.ر(ابلاغ شد ص1382 قهرماني .) به بعد144،



و كانون وكلا به استقلال،بهتبعيتاز؛تحولات وكالت دادگستري  601 تبعيت؟ از استقلال

كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي .شود كانون وكلا شخصيت حقوقي مستقل شناخته شد

به؛توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي  مگر

و اين تضميني است از(سال پنجو پنجاهوكلا در طول كه موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي

به)ش1333 تا 1288 به وجودبا. دست آوردنش تلاش كردند براي اين، از آنجا كه براي ورود

و ادامة آن در اين لايحة قانوني شرايط اساسي تقريباًشغل  بيني شده بود، پيش جديدي وكالت

 وكلاي تهران اجازه داد ظرف مهلت معيني نسبت قانوني به دادسراي انتظامية اين لايح23مادة 

و غير آن رسيدگي كردهبه كساني كه صالح خصوصدر،بررسي صلاحيت وكلاي مركز

وزير دادگستري، دادستان از سويم بگيرد؛ تصميمي كه ممكن است دهد تصمي تشخيص نمي

و وكيل محكوم احمد متين دفتري. شودنظرخواهي عليه در دادگاه انتظامي وكلا تجديد انتظامي

 بار در زمان اين،ت مديرة كانون وكلا را منصوب نموده بودئهيش1316كه خود در سال 

س استقلال كانون همان اختيار محاكمة اعضاي اسا«: چنين گفت1331 سالةتصويب لايح

وكلاي دادگستري]1315از[جاي مسرت است كه پس از پانزده سال [...] كانون است

 دكتر متين 1331 اسفند چهاردهم مورخةنام(» توانستند آمادگي خود را براي استقلال كانون اعلام دارند

ب از، تبريك استقلال كانون وكلا دادگستريرايدفتري و اسفند،كانون وكلا به نقل ص1331 بهمن دكتر شاهكار.)65-64،

كه در واقع براي وكلا نيست«: در اين باره نوشت ت بلكه،قانون استقلال وكلا مينأاز نظر

ت و به منظور حفظ حقوق افراد است درأحقوق افراد است چه كه آزادي دفاع مين اين آزادي

به حقيقت  آناعطاي تمام حقوق مردم ص1331شاهكار،(» ها است خود در.)41-40،  دكتر كاتبي نيز

و«: داشتمرقوم خصوصاين و تلاش استقلال كانون وكلا نتيجة نيم قرن تكامل اجتماعي

و قضائيه است و همراهي قواي مقننه و همكاري ص1337كاتبي،(» فعاليت وكلا در راستاي.)533،

و كانو هين وكلا، آيينتكميل هنجارهاي ناظر به وكالت و وظايف ةت رئيسئنامة داخلي تقسيم كار

هيبه 1344 آبان دهمكانون وكلاي دادگستري تهران در تاريخ  رسيدت مديرة كانون وكلائتصويب

هيو آيين ت مديره،ئنامة لايحة قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري با موضوع نحوة انتخاب

و عاملئانتخاب هي وة، پروان كانونةت رئيسه و دادگاه انتظامي و كارآموزي، ترفيعات، دادسرا  وكالت

و مجازات آن راو وزير دادگستري شد كانون وكلا تهيه از سويش1334ها در سال تخلفات آن

تكامل بيشتر استقلال كانون وكلا شاهد در آيندهدانان هم اميدوار بودند حقوق.تصويب كرد

.1باشند

» نيروهاي مسلح شاهنشاهية حقوق بازنشستية وكالت دادگستري به افسران قضايي ليسانسةاجازقانون«.ك.ر حال اينبا.1

زد29/8/1351مصوب . كه به استقلال كانون وكلا از جهت پذيرش يا رد درخواست پروانه ضربه
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 پس از استقلال كانون وكلاتحولات.3.2
و حكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل،اين اميدواري وجود با  جامعة حقوقي

ها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب در همة دادگاه«: كه چنين مقرر كرده است35

و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد براي آن تعيين وكيل فراهم ها امكانات نمايند

به وكالت دادگستري نشدو در اصول مربوط به قوة قضائيه هيچ اشاره» گردد  ظاهراًكههاي

و محسني،(توجه به استقلال كانون وكلاستيدؤم ص1390غمامي و كانون وكلاي دادگستري)17،

ان، به حكايت روزنامهش1357در سال و مراجعة قلابيون هاي آن دوره، به محلي براي تحصن

شدو خانواده ص1391يوسفي محله،(هاي آنان براي احقاق حق از نظام شاهنشاهي تبديل ،234-202(.

و سوي حركت نهاد كانون وكلا در نظام حقوقي ايران به ويژه پس از انقلاب اسلامي سمت

پاةلايح«. ديگري پيدا كرد و » دادگسترييسازي در كانون وكلاك قانوني راجع به تصفيه

كه به شوراي سرپرستي، شوراي انقلاب1359 خرداد بيستممصوب يكي از اين قوانين است

به وكلاي دادگستري همچون كارمندان دولت هب؛ شودنگريستهوزارت دادگستري اجازه داد

هيا ت تي مركب از پنج وكيلئين منظور با تشكيل ييد به شوراي انقلابأدادگستري كه بايد براي

و پاكپيشنهاد شو همچنين مقرر اين مصوبه. سازي كند ند، كانون وكلاي دادگستري را تصفيه

كه تا تصفي هي، كامل در كانون وكلاي دادگستريةكرد برگزار نشود جديدةت مديرئ انتخابات

. اختيارات قانوني خود را دارا باشد همچنانفعلي كانون وكلاي دادگستريةمديرتئو هي

و لغو پروانة دسته،اند دانان نوشتهقاساس برخي حقو اين بر از با توقف فعاليت كانون وكلا اي

بيني شده در قوانين وكالت، حرفة وكالت دستخوش ترتيب پيشاز غير وكلا در مراجع، به

ص1388شمس،(تحولات زيادي گرديد  كه در تاريخ.)206، 1370 مهر شانزدهماين گونه بود

هاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامية اصلاح كانونقانون نحو«مجلس شوراي اسلامي

به» ايران هي را به اصلاح كانونئتصويب رساند تا اين بار با و قضات دست تي مركب از وكلا

و يك قاضي براي سه شعبة مستقل، هريك با حضور دو وكيل و براي اين كار وكلا بزنند

صو. مدتي محدود تشكيل شد كه دائر بر انفصال وكيل باشدآراي صادره از اين شعب در ،رتي

و تا زمان روز قابل تجديددهظرف نظرخواهي در دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام گرديد

قوانين متنوع ديگري هم پيرامون. صدور راي از اين دادگاه، وكيل ممنوع از كار اعلام شد

درش1376 تا 1370حرفة وكالت در فاصلة سال  كه آنفهفده يعني سالي قانون«روردين

مي» كيفيت اخذ پروانة وكالت دادگستري به تصويب شد، وضع گرديد كه غير از مصوبة توان

كه در خصوص حق بنيادين انتخاب وكيل  اصحاب از سويمجمع تشخيص مصلحت نظام

و قانون استفادة بعضي از دستگاه به قانون حمايت قضايي از بسيج ها از نمايندة دعوي است،

در قانون. در مراجع قضايي اشاره نمود كه انحصار وكالت دادگستري را نشانه گرفتندحقوقي 



و كانون وكلا به استقلال،بهتبعيتاز؛تحولات وكالت دادگستري  603 تبعيت؟ از استقلال

نهةكيفيت اخذ پروان تنها پيرامون نحوة ورود به شغل وكالت وكالت دادگستري تلاش شد

كه تعداد كارآموزان را هر سال كميسيوني متشكل از رئيس كل  و مقرر شد مقرراتي وضع شود

و رئيس كانون وكلاي مربوط معين كند، بلكه دادگستري استان، رئي س شعبة اول دادگاه انقلاب

به پيش . نظارت كند2شرايط در مادة اين طور مستمر بر بقاي بيني شد كه دادگاه انتظامي وكلا

هايي همچون بررسي شايستگي نامزدهاي همچنين براي دادگاه عالي انتظامي قضات صلاحيت

و نظارئعضويت در هي ت مديره با داشتن قدرتئهياز سويت بر اجراي اين قانونت مديره

در انفصال موقت پيش و هم در خصوص خصوصبيني گرديد كه هم به حرفة وكالت ورود

با مديريت كانون  هم فراتر از ايندخالت در امور وكالت. نمودروبهرو تنگناهاييها، وكلا را

اق187و مادة رفت و فرهنگي جمهوري اسلامي قانون برنامة سوم توسعة تصادي، اجتماعي

و تسهيل اعمال حمايت«بااًظاهر1379 فروردين هفدهمايران مصوب  هاي لازم حقوقي

و حفظ حقوق عامه ت» دستيابي مردم به خدمات قضايي به ييدأبه قوه قضائيه اجازه داد نسبت

 حقوقيةت مشاورصدور مجوز تأسيس مؤسسا برايحقوقةرشتالتحصيلان صلاحيت فارغ

و سازمانتااقدام نمايد و ادارات و اين مشاوران بتوانند در محاكم دادگستري هاي دولتي

د. غيردولتي وكالت كنند كه از بهرومتن اين ماده مين متعارض ت،رسد نظر ييدأ از يك سو، به

ت صلاحيت فارغ و كهأالتحصيلان رشتة حقوق سيس موسسة مشاورة حقوقي معطوف است

نه وكالت دادگستري و  سخن از انجام،و از سوي ديگر،ظهور در ارائة مشورت حقوقي دارد

مي از طرفوكالت كه با هدف اين اشخاص به ميان در صدر اين ماده متهافت يادشده آورد

مي به التحصيلان ييد صلاحيت فارغأتهمچنين، اگر گفته شود هدف اين ماده صرفاً. رسد نظر

و حقوق رشتهنه ساير(حقوق  و فقه و معارف اسلامي هاي مرتبط با حقوق مانند الهيات

و وكالت كردن) اسلامي و اين قوه بايد از سويبراي مشورت دادن قوة قضائيه بوده است

ت بي ييدأاشخاص به كانون وكلا معرفي كند، پر  دستگاه دنبال آن،به. راه نخواهد بود شده را

و علاقة خاص دري آيينقضايي با اشتياق  1379 اسفند سومو بيستنامة اجرايي اين ماده را

و در به كرد اصلاح 1381 شهريور سيزدهمتصويب واقع حاوي مقررات مفصلي پيرامونكه

و مشاورة حقوقي«كه اينك_»مشاورة حقوقي«نحوة ورود به شغل  مي» وكالت _شود خوانده
بهو اين دستگاه اجازه مي1است به تربيتونموازات كان دهد هاي وكلا، در سراسر كشور اقدام

و رسيدگي به تخلفات آنان نمايد قوة قضائيه را از حدودةاجازنامه همچنين اين آيين. وكيل

نحوي كه اين قوه هر ساله تعداد زياديبه؛دار است افزايش داد قانون برنامه كه قانون زمان

 
ميش،1379 سالةنام در آيين.1 كه اين اشخاص هنگام اتيان سوگند اعلام ميدر اين موقع«كردند خواهم به شغل مشاوره كه

در،»حقوقي نائل شوم مي«: بيني شده كه بگويند پيشش1381نامة سال يينآ ولي خواهم به شغل مشاوره حقوقي در اين موقع كه

.»وكالت نائل شوم
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سا آيين2توجه به مادة. وكيل تربيت كرد  خود پرده از موقعيت وكلاي وابسته،ش1381ل نامة

به ياد مقررات مربوط به وكالت حتي پيش از سالميبه قوة قضائيه بر و خواننده را دارد

كه تمام امور وكلا در اختيارميش1315 و امور«و» وزارت عدليه«اندازد ادارة احصائيه

ح. بود» قضايي و تابع نظارت رفهبه عبارت ديگر، وكالت كه تا پيش از اين هاي اي مستقل

آنئهي و فقط دادگاه عالي انتظامي قضات، و دادگاه انتظامي وكلا بود همت مديره، دادسرا

نظرخواهي از آراي صادره از دادگاه وكلا، حق رسيدگي به تجديدنأشواسطة رعايت به

كه خصوصانتظامي وكلا را داشت، در  سوم توسعه قانون برنامة 187مادة طبقاشخاصي

هيبه،شدند مشاور حقوقي مي نامه قرار آيين2در مادة يادشدهت انتصابيئيكباره تحت نظر

هم افزونگرفت كه  و داراي ويژگيبر اينكه هيچ وكيلي عضو آن نيست، اعمالش  اعمال اداري،

و استدلال ان اعلام گرديد؛ اعمالي كه لاجرم قابل شكايت در ديو قابل عدول،بدون توجيه

در.1عدالت اداري اعلام شد به قوة قضائيه مد نظر خصوصنگرشي كه نه فقط وكلاي وابسته

 تسريهاي مستقل وكلا نيز مسئولين قضايي قرار گرفته، بلكه قرار بود به وكلاي عضو كانون

يك1385 دي سوم مورخ 1292اساس، روزنامة اعتماد در شمارة اينبر. يابد  خبر از تقديم

ف هيطرح دو به كه در آن از ادغام كانونئوريتي درت رئيسة مجلس داد هاي وكلاي دادگستري

و وكلاي قوة  .قضائيه سخن به ميان آمده بودمركز امور مشاوران حقوقي

 1386 تير چهارمو بيستدر تاريخدش تشبيه اين مركز به نهادي همچون كانون وكلا موجب

بهال دستور نيز و كارشناسانعملي با موضوع رسيدگي و اعمال قوه تخلفات انتظامي وكلا قضائيه

باهاي مجازات و دادگاه انتظامي آن انتظامي دادسرا و اختيارات عنوان با تشكيلات، تكاليف

به» سوم توسعهةبرنامقانون187ة ماداجراييةنام آيين27ة مادةتبصردستورالعمل اجرايي«

 همه جهت نهادي موازي كانون وكلاي دادگستري در تصويب رئيس قوة قضائيه برسد تا از

 نيز موافقت رياست وقت قوةش1388در اين راستا در سال.2وجود آيد بطن قوة قضائيه به

. 28/7/1387 مورخ 483 راي وحدت روية ديوان عدالت اداري به شمارة.ك.ر.1

از خواندن قسمت.2 ميهايي و نشان اين دستور عمل و تواند جالب دهندة گرايش دستگاه قضايي به نحوة مديريت وكالت

از: رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا باشد و كارشناسان و ميادادياران انتظامي وكلا ن وكلا با حكم رئيس مركز منصوب

ميسا2ت اجرايي با پيشنهاد رئيس مركز براي مدتئدادستان انتظامي را هي دادسراي انتظامي تحت نظر دادگاه. كندل نصب

هي. كند انتظامي اقدام مي و موافقتئدادگاه اخير با حضور يك نفر دارندة پاية قضايي كه به پيشنهاد رئيس مركز يا ت اجرايي

مييگردد، تشك رئيس قوة قضائيه منصوب مي ميل و  به بالا،4ة احكامش از درج،تواند اقدام به رسيدگي بدوي نموده شود

ر محكوماز سوي روز از تاريخ ابلاغ10ظرف و مقاماتئعليه، و ساير اشخاص ة لايح16و15 در مواد يادشدهيس مركز

هيئاستقلال كانون در هي هيئت اجرايي يا نزد سه نفر از اعضاي و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه، قابلئت اجرايي به پيشنهاد ت

هي. اعتراض است وتئراي اين  كه جايگزين دادگاه عالي انتظامي قضات شده است، به عنوان مرجع تجديدنظر، قطعي

مي. الاجراست لازم و لازم رسيدگي در مرجع تجديدنظر با حضور سه قاضي انجام و راي اكثريت قطعي دادسرا. الاجراست شود

شو دادگاه انتظامي مي و رن حرفهأتواند رفتار خلاف اخلاق حسنه را،ا تخلف تلقي كردهاي وكالت  مجازات انتظامي مناسب



و كانون وكلا به استقلال،بهتبعيتاز؛تحولات وكالت دادگستري  605 تبعيت؟ از استقلال

و كانون محلي مشاوران حقوقي، وكلا«قضائيه براي تغيير نام مركز امور مشاوران به كانون ملي

ميبه»و كارشناسان در گونه شائبه تا هيچآيد دست تمييز نهاد متولي وكالت خصوصاي

بود تا اينكه در تاريخ گونهوضع بدين. شود عمل اجرا نميدردادگستري باقي نماند؛ اتفاقي كه 

اجرايي لايحةةنام آيين رئيس وقت قوة قضائيه دست به اصلاح 1388 خرداد هفتمو بيست

درزدش1334قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب  نهكه در آن  وكلاي بارةتنها

به قوة قضائيه، بلكه در خصوص وكلاي عضو كانون كهشدهاي مستقل مقرراتي وضع وابسته

و وكلاي قوة به و نهاد كانون وكلا را همچون مركز امور مشاوران حقوقي كلي حرفة وكالت

و تسلط قوة قضائيه، هي و وزارتةقوت مركزي گزينشئقضائيه تحت نظارت  قضائيه

هيةقواطلاعات، حفاظت اطلاعات و و دو عضوئقضائيه تي متشكل از پنج عضو اصلي

و يك عضو علي قرار داد البدل علي سه عضو اصلي از كه  طرفاز دانان حقوقن مياالبدل آن

وةرئيس قو هيةبقي قضائيه انتخاب به پيشنهاد و و تأييد رئيسةت مديرئاعضا از وكلا  كانون

شد قضائيه منصةقو هيئهي.وب خواهند ت مديره نيزئت اخير مسئول نظارت بر انتخابات

و انتقال محل فعاليت وكلا نيز در آن موافقت رئيس دادگستري مبد و براي نقل وأهست

مي مقصد پيش كه در مادة اين آيين. شود بيني كه با پيشنهاد كانون99نامه هاي آن آمده بود

و حتي نارضايتي،1وكلاي دادگستري تدوين گرديد با اعتراضات شديد وكلاي دادگستري

به دستور رياست محترم قوة قضائيهروبهرو) اگرچه غيرعلني(بسياري از قضات  شد تا اينكه

به جاي اصلاح آيين مدتي بعد موقوف نامه، فرصتي براي اصلاح قوانين مربوط الاجرا گرديد تا

و آن كه به وكالت فراهم شود  جمهوري اسلامية پنجم توسعةسال پنجةبرنام قانوندر چنان

و ارائه شود به قوة قضائيه تكليف شده، لايحة جامع وكالت تدوين تحولات حرفة. ايران نيز

كه مي به مقولة الزامي بودن يا نبودن وكالت دادگستري در حقوق ما رنگارنگ است توان

به راي وحدت روي كه سرانجام منتهي  714 شمارةةدخالت وكيل دادگستري نيز اشاره كرد

ر( شد 1388 اسفند يازدهممورخ و محسني،.ك.در اين باره ةسال پنجة قانون برنام62مادة.)1390 كريمي

و دادگاه انتظامي مي را براي آن درنظر گيرد و سنگين بودن تخلف، وكيل تواند از زمان اعلام شكايت در صورت وجود ادله

و دائم به رئيس دادگستري حوز. تعليق كند و انفصال موقت و ارشادةحكم تعليق  قضايي محل خدمت وكيل، واحد معاضدت

و ميبه لزوماًقضايي و رؤساي دادگستري سراسر كشور اعلام و اطلاعات قوه قضائيه، وزارت اطلاعات مرجع. شود حفاظت

و قضات دادگاه انتظامي وكلا هي ميئرسيدگي به شكايت از دادياران، دادستان انتظامي  رسمي،ة روزنام.ك.ر(باشدت اجرايي

... در خصوص تخلف انتسابي به آقاي«: دادگاه در يك مورد چنين راي داده است اين).28/4/1386، 18172، شمارة63سال

و ملاحظة مدافعات وكيل مشتكي را مبني بر ضعف اطلاعات علمي با عنايت به محتويات پرونده عنه دادگاه تخلف انتظامي

و به استناد تبصرة ذيل مادة  بر187نامة اجرايي مادة آيين27محرز دانسته  سوم مشاراليه را به مجازات توبيخ با درجةنام قانون

و مجلةدر روزنام مية رسمي . 19268، شمارة68 رسمي، سالة روزنام.ك.ر(»راي صادره قطعي است. نمايد مركز محكوم

).327 ويژه قوانينةشمار

تدر آن زمان هاي وكلا كانون.1 . ييد نكردندأاين موضوع را
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دربهكهش1389ب مصو)ش1390-1394( جمهوري اسلامي ايرانةپنجم توسع اجمال

و راستاي تسهيل ثبت شركت كه بعد از گذشت مدت سساتؤمها حقوقي مقرر داشته است

كه در اين قانون آمده الزام اشخاص به اخذ مجوز قبل از فعاليت ممنوع است، نمونة  معيني

كه موجب اختلال در روند صحيح ثبت ديگري از اين تنوع مي دهشحقوقي سساتؤمباشد

و براي مثال رئيس ادارة ثبت شركت.تاس  1391 دي دومغيرتجاري در تاريخ سساتؤمها

كه بر پاية آن براي ثبتدهكراي مبادرت به صدور بخشنامه به سسةؤماست حقوقي نيازي

به موجب تبصرةدر؛پروانة وكالت نيست كه  اين ماده در نهادهاي وابسته به قوة2حالي

م و ترديدي نيست كه وكالت دادگستري قضائيه، موافقت رياست حترم اين قوه لازم است

در دست مي خصوصكم به اين قوه و اين قوه مركز امور مشاوران قوة قضائيه وابسته باشد

ميسسةؤم به وكلاي داراي شرايط خود اجازة ثبت صرفاً هاي وضعيت كانون. دهد حقوقي

م  چراكه از يك سو حتي اگر؛تفاوت استوكلاي دادگستري با توجه به استقلال، در اينجا

 قانون خدمات عمومي بدانيم،3يا نهاد عمومي غيردولتي موضوع مادة سسهؤمكانون وكلا را

ص1391كاتوزيان،(كه چنين معروف است يا سسهؤمواقع كساني كه عضو اين، بايد گفت به)85،

ش،باشندمي يادشده62نهاد عمومي هستند، مشمول مادة   درغير اين راكهچ.يخصنه هر

و مقررات ناظر به ورود به حرفة وكالت62صورت با وضع مادة  بايد قائل به نسخ كلية قوانين

به نظر مقصود .نبوده است گذار قانوناز آغار تاكنون شد؛ امري كه

به اتحادية كانون ما. هاي وكلا تحول ديگر مربوط است  سراسريةاتحادي« در كشور

 يازده با همكاري1382آذر هشتم در تاريخ) اسكودا(»ي دادگستري ايرانهاي وكلا كانون

موضوع اين.2 به ثبت رسيده است16030ةشمارباعنوان يك موسسة حقوقي به1كانون وكلا

هاي وكلاي ايجاد روية واحد در اجراي وظايف كانون:از بودسيس عبارتأت آغازاتحاديه در 

تن؛دادگستري و مقتضيات زمان پيشنهاد تدوين، به شرايط و تغيير قوانين وكالت با توجه قيح

و حفظ استقلال كانون به با؛ها منظور ارتقاي سطح وكالت و همكاري هماهنگي با قوة قضائيه

و اصلاح قوانين و مجريه در پيشنهاد تهيه ت ارائة طرح؛قوة مقننه و مينأهاي لازم براي تحقق

و تجربي وكلاي دادگستري؛شدة اشخاص حقوق دفاعي شناخته  ارتقاي سطح معلومات علمي

و جمعي آنان و تشكيلات اجرايي؛و حمايت از حقوق فردي و مطالعة ساختار اداري بررسي

و راهو مديريتي كانون و پيشنهاد روش و كيفي اين تشكيلات ها و بهبود كمي ؛هاي اصلاح

و كوشش در همگام ايجاد يك شبكة اطلاع ساختن جامعة وكالت با رساني مشترك

 
د كانون.1 و اردبيل، اصفهان، آذربايجان هاي وكلاي و بويراحمد، آذربايجان شرقي و كهكيلويه و بوشهر ادگستري مركز، فارس

و خوزستان و زنجان، كرمانشاه و گلستان، گيلان، قزوين و كردستان، خراسان، مازندران . غربي

. 8/9/1382 مورخ 32/37529 آگهي روزنامة رسمي به شمارة.ك.ر.2



و كانون وكلا به استقلال،بهتبعيتاز؛تحولات وكالت دادگستري  607 تبعيت؟ از استقلال

و فناوري به ارائة طرح؛هاي مورد نياز دستاوردهاي علمي منظور بهبود وضع رفاهي هاي لازم

و كارآموزان ب؛وكلا و هاي بين برقراري ارتباط با اتحاديهراياتخاذ تدابير مقتضي المللي وكلا

و مجامع حقوقي بينر ديگهاي وكلاي دادگستري كانون يك. المللي كشورها اين اتحاديه داراي

كه مسئوليت ادارة آن را برعهده دارد نا. شوراي اجرايي است ويرئيس، ب رئيس، منشيان

ميدودار اتحاديه نيز با راي اعضاي اتحاديه براي مدت خزانه كاركرد اين.دنشو سال برگزيده

 كانون وكلاي ملي ها، كانون وكلاي فدرال، اتحاديه مشابه نهادهايي همچون شوراي ملي كانون

يك وكلاست كه با هدف هماهنگي بيشتر ميان كانونهاي كانونةو اتحادي هاي پراكندة وكلا در

ر(شوند كشور تشكيل مي با.)1392 محسني،.ك.براي مطالعة بيشتر پرواضح است كه در حال حاضر

در كانون وكلاي مستقل در مقر دادگاهسهو بيستسيسأت  نظام حقوقي ايران هاي استان، جاي آن

ت .سيس، خالي بودأتا پيش از

و لوايح متعددي هم در فاصلة توقف ها، طرح نويس پيش تاكنون براي گفته پيشةنام آيينها

و اتحادية شغل وكالت از سوي كانون وكلاي منطقة فارس، كانون هاي وكلاي دادگستري

هاي مجلس شوراي اسلامي،هشوكلا، مركز پژوبرخي هاي وكلاي دادگستري، سراسري كانون

و پيشنهاد شده است و دولت تدوين مي ايناز ميان.قوة قضائيه به ها نويس قانون پيش«توان

اي ماده237نويس پيش«،» فارسةشده در كانون وكلاي دادگستري منطق وكالت تنظيم

ة اتحادياي ماده251متن«و» هاي وكلاي دادگستري قوانين منتخب كانونةكميسيون ويژ

صددر كنار اين متون، متن. اشاره كرد»)اسكودا(هاي وكلاي دادگستري ايران سراسري كانون

به ماده در» قانون وكالت دادگستريةنويس لايح پيش«اي كه و به وكلاست و منتسب معروف

به نحو مطلوبي با بهره و وكيل دادگستاستقلالربگيري از مطالعة تطبيقي آن ري كانون وكلا

مي21، در مادة استكيد شدهأت دراي سسهؤمكانون وكلا«: دارد خود چنين مقرر است مستقل

و داراي شخصيت حقوقي كه در مركز استان تشكيل مي .»شود جهت نفع عمومي، غيردولتي

هيا اركان كانون عبارت و دادگاه انتظامي كه انتخابي،ت عمومي، شورائند از . هستند دادسرا

د بيني نويس شوراي كشوري كانون وكلا با شخصيت حقوقي مستقل پيشر اين پيشهمچنين

و مسئول هماهنگ نمودن شود كه وظيفه مي اش نمايندگي از وكلا در مقابل مقامات عمومي

و قواعد حرفه عرف و نيز تدوين بودجه است ها و تخصص آنان متن ديگر. اي وكلا، آموزش

ب ماده193طرح  دره مركز پژوهشاي است كه منتسب و هاي مجلس شوراي اسلامي بوده

شد1389اول آذر مورخ262جلسة علني شمارة  و لوايحو در دفتر طرحه اعلام وصول ها

ت.ه است درج گرديد486 كل قوانين به شمارة ثبتة ادارةدبيرخان ،كيد شدهأدر اين طرح نيز

به حاكميت قانون، اي مستقل است كه با قوة قضائيه در دستيا وكالت حرفه تضمين حق اقامةبي

و آزادي و دفاع از حقوق و تنها وكلاي دعوا و مشاركت دارد و عدالت، همكاري هاي شهروندان
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و وكلاي قوة قضائيه، با استقلال كامل به و مركز امور مشاوران مجاز يعني وكلاي عضو كانون

مل كانون. پردازند انجام آن مي و به محلي كه صلاحيت جغرافيايي هاي وكلا نيز ي تقسيم شدند

و كشوري دارند و غيردولتي،استاني هي. اند اما مستقل، غيرانتفاعي كانونةمديرتئاعضاي

و صلاحيتشان را دادسراي انتظامي قضات بررسي مي در. كند محلي در اين طرح، انتخابي است

مي اين طرح حتي پيش10مادة شده حق دارند ظرف هفت شود كه داوطلبان رد صلاحيت بيني

بر. روز از تاريخ ابلاغ نتايج، در دادگاه عالي انتظامي قضات اعتراض كنند مرجع نظارت

كه راي آن در دادگاه عالي شدهشكايات انتخاباتي داوطلبان نيز دادگاه انتظامي وكلا اعلام 

آن. انتظامي قضات قابل تجديدنظر است كه بيشتر ا در راستاي ايجاده كانون ملي نيز با وظايفي

و برقراري ارتباط ميان كانون،وحدت رويه و مجامع ارتقاي سطح علمي وكلا هاي محلي

و پيشنهاد براي تضمين حقوق دفاعي بين مي است،المللي و داراي شوراي تشكيل شود

هيئاجرايي، هي و تصميمات اين.ت عمومي انتظامي استئت عمومي، بازرس، دادستان كل

ص كانون و شرعنداشتن مطابقتبه دليل رفاًها  قابل شكايت در ديوان عدالت اداري،با قانون

و محروميت از شغل. است كه هيچ وكيلي قابل تعليق همچنين، در اين متن تصريح شده است

به موجب راي قطعي مرجع صالح مطابق اين قانون؛وكالت نيست و. مگر اعضاي دادسرا

مي كانونة مديرتئدادگاه انتظامي وكلا را هي هي انتخاب و دادستان كل انتظامي را نيز تئكند

هي عمومي وكلا براي مدت سه سال برمي و اعضاي ت مديرهئگزيند كه به تخلفات اين اشخاص

هي كانونو بازرسان صادره از آراي.دكنت عمومي دادگاه انتظامي رسيدگيئهاي محلي، در

ا حال، چنانچه اينبا. نتظامي قضات قابل تجديدنظر استمراجع انتظامي وكلا در دادگاه عالي

رئيس قوة قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس يا دادستان انتظامي كانون ادامة فعاليت وكيل يا 

ت مديرهئهي. از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را بخواهدتواندمي،به مصلحت نداندرا كارآموز 

ت ميييد دو سوم اعضايأنيز در صورت به. كندبتواند چنين درخواستي اصلي درنهايت

سه ماه از تاريخ تشكيل مركز امور مشاوران قوة قضائيه بايد ظرف، اين طرح190موجب مادة 

و سوابق انتظامي به كانون ها نسبت به انتقال پروانه هاي محلي، با همكاري اين كانون كانون هاي ها

هاي وكلاي دادگستري ظرف يك سالن سراسري كانو اتحادية.محلي استان مربوط اقدام كند

به مسئول اجراي اين قانون اعلام مي كه خود مي شود در. گردد محض تشكيل كانون ملي منحل

وسيلة وزيربه يادشده اجرايي اين قانون با همكاري اتحاديةةنام شود كه آيين اين طرح مقرر مي

و به تصويب هي ميئدادگستري تهيه به.سدرت وزيران لايحة جامع وكالت«طرح بعدي

به مجلس سپرده،معروف است كه از سوي قوة قضائيه تهيه» رسمي به دولت براي ارسال و

و شوراي. شده بود به كانون وكلاي استاني عالي وكالت اين متن كه سازمان وكلاي رسمي را

كه بايد تحت نظر25، در مادة كندميتقسيم  : فعاليت كند»ت نظارتئهي« خود مقرر كرده است



و كانون وكلا به استقلال،بهتبعيتاز؛تحولات وكالت دادگستري  609 تبعيت؟ از استقلال

و اظهار نظر در مورد تصميمات شورايبه« و سازمان منظور بررسي هاي استاني عالي وكالت

و همچنين جهت  و حقوق مكتسبه افراد وكلا از جهت رعايت شرع، قانون، مصالح عمومي

هيةپروانرسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخذ  و عضويت در عاليت مديره شورايئ وكالت

هيو و وكلا كه براي مدت تي مركب از هفت نفر از قضات، حقوقئكالت، از چهاردانان سال

ميةسوي رئيس قو مي قضائيه به اين سمت منصوب هي شوند تشكيل ت نظارت ناميدهئگردد كه

هي.»شود مي مي از سويتئرئيس اين هي. گردد رئيس قوة قضائيه تعيين درئتصميمات اين ت

و شوراي مانبررسي مصوبات ساز در هاي استاني و فقط  خصوصعالي وكالت قطعي است

و وكلا قابل تجديداصلاحيت داوطلب اين. نظرخواهي در دادگاه عالي انتظامي قضات استن

كل،ت قادر است بر صحت انتخابات نيز نظارت نمودهئهي همچنين. باطل كندي يا جزئي آن را

به راي مرجع انتظامئاين هي ميت بدون نياز در نداشتنتواند به بهانةي صلاحيت يا زوال آن

 وكيل را تعليقةبه جهتي غير از تخلفات انتظامي، پروان،ت مديرهئهييهريك از وكلا يا اعضا

كل. يا حتي باطل كند و رئيس همچنين پروانة وكالت را رئيس سازمان وكلاي رسمي

حض دادگستري استان امضا مي و وكيل نيز بايد در و رئيس كنند ور رئيس كل دادگستري استان

و  هيسازمان دادگاه است،در اين طرح آمده.ت مديره سوگند ياد كندئحداقل دو نفر از اعضاي

هيةبدوي انتظامي وكلا از يك قاضي دادگستري با حداقل يك وكيل پاي ت مديرةئ يك به انتخاب

مي،سازمان كه بايد داراي شرايط معيني باشد رياست شعبه با قاضي دادگستريو شود تشكيل

از. است ي يا پيشنهاد رئيسيقضانهةن قضات داراي حداقل پايميادادستان انتظامي وكلا هم

و ابلاغ رئيس قو ميةكل دادگستري استان دادگاه تجديدنظر انتظامي. شود قضائيه منصوب

و يك مستشار از قضات دادگستري با انتخاب رئيس قو سه وكيلةوكلا با يك رئيس و قضائيه

مي عنوان عضو با انتخاب شورايهب و راي دادگاه تجديدنظر انتظامي عالي وكالت تشكيل شود

با نظر موافق سه عضو كه يكي از آنان بايد از قضات باشد يا راي موافق دو قاضي معتبر 

هي. خواهد بود و اعضاي و بازرسان سازمانئبه تخلفات رئيس وت مديره ،داديارانهاي استاني

به اجراي حرفهتكاليف خصوصدادسراي انتظامي، در و نيز وظايف مربوط اي مربوط به وكالت

در سازمان يادشدههايو به تخلفات دارندگان سمت،اين قانون، دادگاه انتظامي استان تهران

ظرخواهينو راي اين مراجع قابل تجديددكنمياستان تهران، دادگاه تجديدنظر انتظامي رسيدگي 

 نظارت دستگاه قضايي بر به دليلازآنجا كه مقررات اين طرح.ت تعيين صلاحيت استئدر هي

مي187 اجراي مادةةنام مشابه آيين،وكلا و اين امر تواند موجب شمول راي به شرح فوق است

هي483وحدت روية شمارة  شود، در اين طرحب يادشدهتئ ديوان عدالت اداري بر تصميمات

هياعلا و آراي صادره از و تعيين صلاحيت،تئم گرديده است كه تصميمات هاي نظارت

و دادگاه شوراي آهاي هاي انتظامي سازمان عالي وكالت و وةناميني استاني وكلا  اجرايي
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و مراجع هاي اين قانون، قابل شكايت العمل دستور و ابطال در ديوان عدالت اداري و نقض

آنداشته، اين طرح اعتراضبهي دادگستري جامعة وكلا. يستنقضايي اي به عملهنقد گسترد از

ربه( آوردند ،:درنويس لايحة جامع وكالت رسمي در نقد پيش.ك.طور كلي به1391مدرسة حقوق ر؛ .ك.طور خاص

ص1391دادخواه،  رئيس محترم جمهوري سابق1392اول تير درنهايت با دستور مورخ.)191-172،

هي. كار خارج گرديداز دستور ت وزيران خود كه در تاريخئدولت دهم نيز در آخرين جلسة

بر كميسيون از سويشده برگزار شد، اصلاحات انجام1392 مرداد نهم و اصلي هاي فرعي

ب ت نظارتئهي«براي نمونه. رساندتصويببه حفظ استقلال كانون وكلا رايروي اين طرح را

و نظارت بر انتخابات به كميسيون تشخيص صلاحيت همة اعضايو تغيير يافت»هاي قانوني

از آن را شوراي بان مياعالي وكالت . گزيند وكالت يا قضاوت برميةسابقسال پانزدهوكلايي

و دادگاه انتظامي وكلا نيز متشكل از وكلاست و دادسرا و دادستان انتظامي وكلا به انتخاب وكلا

ميبا ابلاغ وزير دادگستري شروع  پنجدادگاه تجديدنظر انتظامي وكلا نيز با حضور. كندبه كار

كه شوراي ت عالي وكالت برمي وكيل دادگستري و به ميأگزيند ، تشكيل رسد ييد وزير دادگستري

در. شود مي  قابل تجديدنظر در دادگاه عالي انتظامي قضاتي خاصشرايطراي اين مراجع

ابه. شود اعلام مي كه هاي چالش صلاحات برخي دخالتطور كلي در اين برانگيز قوة قضائيه

به قبل از استقلال تنزل مي و برخي مسئوليت موقعيت وكلا را به وزارت داد، حذف هاي ديگر

شددادگستري  كهدكر اعلام 1392 شهريور هفتمو بيستحال، قوة قضائيه در تاريخ اينبا. محول

ب و استه مجلس ارسال نشده، به قوة قضائيه برگشتهلايحة وكالت به همراه ديگر لوايح كه

به نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وجود طرحي سخن به ميان آورده تازگي به اند كه

در.1منظور نظارت بر كانون وكلا تدوين شده است  اوايلبار ديگر قوة قضائيه لايحة وكالت را

به دولتش1393سال و اي تهيه و دولت ران جمهوري اسلامي نيز با اعمال برخي ارسال نمود

بهاهمشهريورامسيدر تاريخ همسو با تضمين استقلال كانون وكلا،،تغييرات ن سال آن را

كه موجب مجلس شوراي اسلامي ارسال نمود خصوصدراي تازه بحث گشايش؛ ارسالي

و و جامعة و قوة قضائيه و حقوققضايي بودن يا نبودن اين لايحه ميان دولت .2دانان گرديد كلا

 نتيجه.4
و هر شخص مي توانست وكالت دادگستري تا پيش از انقلاب مشروطيت تابع قانون يا نظمي نبود

 تا جايي كه در پي وضع؛بنا بر قواعد عمومي عقد وكالت در فقه اماميه، وكيل ديگري شود

و مقررات پس از انقلاب نخستين نظام كه مشروطيتنامه در، كساني  به عنوان وكيل متداعيين

.30/6/1392 مورخ 926-18195-5 اصفهان كد خبرة خبرنگار سياسي خبرگزاري ايسنا منطقبه گزارش.1

.، روزنامة شرق26/7/1393كشاورز،:نك.2



و كانون وكلا به استقلال،بهتبعيتاز؛تحولات وكالت دادگستري  611 تبعيت؟ از استقلال

مي دادگاه  دست، دخالت وزارت دادگستري را موجب نفي آزادي وكالت دانسته،شدند ها حاضر

به اينبا. زدندبه اعتراضاتي حال، بايد اذعان نمود كه مقررات شرعي براي تبديل روابط وكالتي

و لازم بود  و حرفه كافي نبود و رسميت بخشبرايشغل كه آموزش وكلا يدن به حرفة ايشان

و نظم يافتن اين. گذاري به آن نيز بود، مقرراتي وضع شود برابر با ارج پس از وضع اين مقررات

و حاكميت حرفه، تلاش ها براي تبعيت كامل وكلا از وزارت دادگستري با رشد مفهوم حقوق

و در سالروبهروقانون در كشور، با شكست  قش1331شد واي مقننه، در نتيجة همكاري

و اجرايي، استقلال كانون وكلاي دادگستري پذيرفته شد كانون وكلا برخلاف قوانين. قضائيه

هييسابق داراي شخصيت حقوقي مستقل ت مديرة انتخابي اعضاي خود، به اموراتئ گرديد كه با

 تا حدي اگرچه قوانيني همچون قانون اعطاي پروانة وكالت به افسران بازنشسته. پردازد وكالت مي

 اما اصل استقلال كانون وكلا مخدوش،دار كرد انحصار وكالت را قبل از انقلاب اسلامي خدشه

ترتيب اميدها به تكامل بيشتر مفهوم استقلال كانون وكلاي دادگستري در جامعةهربه. نگرديد

ن از اصول قانويك اي كه در هيچ گونهبه؛ وجود داشت1357حقوقي پس از انقلاب اسلامي 

و كانون وكلا اشاره نشد، قوة قضائيهدربارةاساسي جمهوري اسلامي ايران ، به وكالت دادگستري

بلكه در بخش مربوط به حقوق ملت به اصل برخورداري از خدمات وكيل دادگستري تصريح

و مستقل بودن  و صنفي و حرفة وكالت گرديد كه به نظر ريشه در پذيرش استقلال كانون وكلا

كه اينبا. آن دارد و كانون وكلا پس از انقلاب اسلامي به نحوي بود حال، سير تحول نهاد وكالت

هم187و مادة 1376ويژه با قانون كيفيت اخذ پروانة وكالت به  قانون برنامة سوم توسعه،

به نظارت و هم قوة قضائيه دست و كانون وكلا از سوي قوة قضائيه افزايش يافت ها بر وكلا

و رسيدگي به تخلفات تربيت وكلا و تمديد پروانه كه خود متولي صدور و مشاوران حقوقي زد

و نصب هي و.ت اجرايي مديريت استئانتظامي آنان امري كه بيم نفي استقلال كانون وكلا

و لوايح متعدي هم در طي سال. دهد وكالت دادگستري را افزايش مي از همچنين، طرح هاي اخير

و سوي كانون و مركز پژوهش خودهاي وكلا و قوة قضائيه هاي مجلس براي تدوين قانون وكلا

در جامع وكالت پيشنهاد شده است كه بررسي آن متون خصوصها در اين مقاله نشان داد كه جز

و مركز پژوهش هاي مجلس، بقيه تا حد زيادي با استقلال پيشنهادي كانون وكلا يا خود وكلا

 تاجايي كه ممكن؛ان يك نهاد مدني مستقل همخواني ندارندكانون وكلاي دادگستري به عنو

از است پيش به تبعيت و استقلال خود را متكي كه زماني آزادي بيني شود نهاد وكالت دادگستري

و توانسته بود به عنوان پديده احكام فقهي مي با دانست اي در رژيم سابق مستقل باقي بماند،

ق،وضع مقررات جديد امري كه حركتي. استقلال خود را از دست بدهد،ضائيه شده تابعي از قوة

و مي به نحو قهقرايي است .در قانون اساسي شود يادشدهتواند موجب تهديد حقوق ملت



 1393، زمستان4، شماره44دوره، خصوصيحقوقمطالعات فصلنامه 612

و مĤخذمنابع
و علوم سياسي دانشگاه.اصول محاكمات حقوقي جزوة درسي.)تابي(بروجردي عبده، محمد.1 كتابخانة دانشكدة حقوق

بيتهر .نا ان،

و كانون وكلا.)1355(جلالي نائيني، سيد محمدرضا.2 و تشكيل دادگستري نوين  كانون وكلا، پاييزةمجل.الغاي كاپيتولاسيون

.و زمستان

تهران، انتشارات.الاسلام فارسي شرايعةترجم.)1368() محقق حلي(حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى،.3

.پژوه ابوالقاسم ابن احمد يزدي، به كوشش محمدتقي دانشةترجماه تهران، چاپ پنجم، جلد اول، دانشگ

عةمؤسس، قم،15جلد.الفقهاء تذكرة.)1414(حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى.4 .آل البيت

.، زمستان50ي دادگستري مركز، شمارة مجلة كانون وكلا.وكالت» مانع«قانون.)1391(دادخواه، سيد محمدعلي.5

شمارة.)خبرنامة كانون وكلاي دادگستري اصفهان(مدرسة حقوق.)1391(، نويس لايحة جامع وكالت رسمي در نقد پيش.6

72 .

.3به كوشش محمدرضا بندرچي، قزوين، طه، چاپ.آيين دادرسي در اسلام.)1380(سنگلجي، محمد.7

و5، سال) علمي حقوقي انتقاديةمجل(كانون وكلا.قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري.)1331( محمد شاهكار،.8 ، بهمن

.اسفند

.21، چاپ1تهران، دراك، جلد.آيين دادرسي مدني.)1388( شمس، عبداالله.9

في.)1410( الدين بن على عاملى، شهيد ثانى، زين. 10 قم، كتابفروشى.) كلانتر–المحشّى(شرح اللمعة الدمشقية الروضة البهية

.4داورى، جلد 

،8آل البيت ع، جلدةمؤسسقم،.جامع المقاصد في شرح القواعد.)1414(عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين. 11

ص  221. چاپ دوم،

و حسن محسني. 12 فر.)1390(غمامي، مجيد .تهران، شركت سهامي انتشار.امليآيين دادرسي مدني

و ابراهيم يوسفي محله قهرماني،. 13 .تهران، مجد، چاپ دوم.مجموعه كامل مقررات وكالت.)1382(نصراالله

.، شهريور79مدرسة حقوق، شمارة.عمومي يا دادگاه قانون اساسيافكار.)1392(قهرماني، نصراالله. 14

.وكالت، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات آبان.سابقة تاريخي كانون وكلاي دادگستري.)1337(قلي كاتبي، حسين. 15

و مطالعه در نظام حقوقي ايران.)1391(كاتوزيان، ناصر. 16 .81تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ.مقدمة علم حقوق

ش4سال.)1331 آذر(.)علمي حقوقي انتقاديةمجل(كانون وكلا. 17 ،27.

ش4سال.)1331دي(.) علمي حقوقي انتقاديةمجل(كانون وكلا. 18 ،28.

و اسفند.) علمي حقوقي انتقاديةمجل(كانون وكلا. 19 ش5، سال 1331 بهمن ،29.

و محسني،. 20 مجله( حقوقي، دانشگاه گيلانةپژوهشنام.اصل آزادي دفاع در دادرسي مدني.)1390( حسن كريمي، عباس

و پژوهشي . سوم، بهارة سال اول، شمار،)علمي

و بازرگاني.)1378(متين دفتري، احمد. 21 ص.آيين دادرسي مدني ش 183تهران، مجد، جلد اول، ،57.

و كانون وكلاي دادگستري در نظام.)1392(محسني، حسن. 22 نا.هاي حقوقي وكالت صر كاتوزيان، تهران، شركت با ديباچة

.سهامي انتشار

كانون وكلايةمجل.1357هاي مردمي در كانون وكلاي دادگستري در سال بازخواني تحصن.)1391(يوسفي محله، ابراهيم. 23

.218ةدادگستري مركز، شمار


